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جشـنواره فیلـم کوتـاه تهـران امسـال فیلمـی درخصـوص فلسـطین دارد کـه 
بـا ابـزار هـوش مصنوعـی سـاخته شـده و جلـب توجـه می کنـد. »فلسـطین 
یـه نـگاه متفاوتـی بـه ایـن موضـوع پرداختـه. بـرای  در چشـمان مـن« از زاو
اینکه بیشـتر از سـاخت این فیلم بدانیم به سـراغ سـروش البخشـی نائینی 

کارگـردان فیلـم رفتیـم و گفت وگویـی بـا او داشـتیم. 
یـه نگاهـش بـه مسـئله فلسـطین  سـوال اول از البخشـی را درخصـوص زاو
پرسـیدم و گفـت: »در آثـار تولیدشـده در ایـران مـا یـک کار فاخـر بیشـتر 
یـم و آن هـم فیلـم »بازمانـده« آقـای سـیف الله داد اسـت کـه در ذهـن  ندار
ی را ندیـدم کـه بتوانـم از آن  همـه مانـدگار اسـت. در تمـام ایـن سـال ها کار
الهـام بگیـرم یـا بگویـم کار سـطح بالایـی اسـت یـا روایـت درسـتی داشـته 
ی نمی کنـم، ولـی در آثـار ایرانـی چیـزی  اسـت. البتـه جسـارت بـه هیـچ کار

ندیـدم کـه بـه مـن الگـو بدهـد یـا حتـی فضـا را نشـان دهـد. 
باید این را بگویم که رفتن به سـراغ موضوع فلسـطین خواسـت خودم بود، 
اما آدم ها نمی توانند باورکنند که کسی با  انگیزه شخصی سراغ این سوژه 
رفتـه باشـد. همـه تصـور می کننـد کـه کار سفارشـی اسـت. امـا واقعیـت این 
اسـت که من به خاطر این پروژه مقروضم. پس برخلاف تمام فیلمسـازانی 
کـه بـه آنهـا سـفارش می شـود، ایـن مسـئله بـرای مـن کمـی متفـاوت بـود. در 
یخـی و در درجـه دوم بـه لحـاظ نـوع جنـگ کـه بـه  درجـه اول بـه لحـاظ تار
نظـرم کامـلا یک طرفـه اسـت و در آخـر هـم به خاطـر قرابـت تفکـری و دینـی 
یـم. امـا جـدای از همسـویی، ایـن یـک مسـئله انسـانی  کـه بـا فلسـطین دار
کـه درکرانـه باختـری یـک فاجعـه انسـانی بـه مـدت چنـد دهـه  اسـت؛ چرا

یان اسـت.  در جر
ی اسـت. تـا  مـا از فلسـطین هـر روایتـی شـنیدیم و دیدیـم، متاسـفانه تکـرار
قبـل از اینکـه وارد ایـن موضـوع شـوم هـر چـه مسـتند دیـدم بـه تکرار رسـیدم 
و فقـط خرابـی خانه هـا و شـهادت را بـه تصویـر کشـیده بودنـد. مـن هـم در 
طرح اولیه ام در کنار داستان اصلی انفجار و بمباران داشتم. اما بعد که 
تحقیق کردم متوجه شدم درباره اتفاقاتی که در کرانه باختری رخ می دهد 
یـاد شـنیده ایم و نـه دیده ایـم. آن منطقـه متاسـفانه پـر از داسـتان های  نـه ز

دراماتیـک واقعـی اسـت و هیـچ کـس هـم بـه آن نپرداخته اسـت. 
 به عنوان مثال، در قسـمتی از فلسـطین در چشـمان من همسـر دانشـمند 
به خاطر اینکه نمی تواند به یک بیمارسـتان مجهز در قسـمت دیگر کرانه 
برود جان خودش را از دست می دهد. این یک واقعیت است که سالانه 
بیـن هشـت تـا 10 هـزار نفـر به خاطـر نرسـیدن بـه بیمارسـتان مجهـز پشـت 
بـی زایمـان می کننـد و خیلـی از آنهـا جان شـان را از  کرانـه غر گیت هـای 
ی دسـت بـه گریباننـد.  دسـت می دهنـد یـا ایـن کـه فرزندان شـان بـا بیمـار

ک اسـت.« مـن خـودم ایـن را نمی دانسـتم و خیلـی وحشـتنا
او دربـاره تکنیـک سـاخت فیلـم کـه بـا اسـتفاده از هـوش مصنوعـی اسـت، 
کیـد بـر مزایـا و معایـب آن گفـت: »بـرای سـاخت ایـن اثـر خیلـی اذیـت  بـا تا
یـاد داشـتیم. اولیـن و بزرگ تریـن چالـش ایـن اسـت کـه  شـدیم و چالـش ز
یم هسـتیم و به خاطر همین مسـئله باید حسـاب هایی را با واسـط  ما تحر
یـد. در ایـن صـورت، یـا بایـد بـه یـک فـرد در خـارج از کشـور بگوییـد کـه  بخر
ید تـا بتوانیـد  یـک حسـاب برایتـان تهیـه کنـد، یـا بایـد بـه یـک دلال بسـپار
گر  آی پی  ید. چالش دوم این است که ا ی را 1200 دلار بخر حساب 700 دلار
ایـران را تشـخیص دهنـد، حسـاب شـما را می بندنـد. ایـن مشـکل سـه یـا 
چهـار بـار بـرای مـا پیـش آمـد. شـما فکـر کنیـد یـک صحنـه را کار کردیـم و 
به یکبـاره حسـاب بسـته می شـود. در ایـن صـورت دوبـاره بایـد از اول کار را 
یم، خب این خیلی سـخت اسـت.  شـروع کنیم چون دیگر دسترسـی ندار
 محدودیـت دیگـر ایـن اسـت کـه شـما نمی توانیـد پـلان بیشـتر از 10 ثانیـه 
داشـته باشـید. در ایـن وضعیـت مثـلا وقتـی می خواهیـد راه رفتـن یـک 
یب  کتر طبیعی باشد، باید سرعت آن 10 ثانیه را افزایش بدهید و ضر کارا
یـد. ایـن یعنـی طـول پـلان شـما از 10 ثانیـه بـه 5 ثانیـه  ی 150 یـا 200 بیاور را رو
کاهـش پیـدا می کنـد. بنابرایـن کسـی کـه خبـر نـدارد می پرسـد چـرا اینقـدر 

طـول پـلان کـم اسـت؟ دلیلـش ایـن محدودیت هاسـت.«
ایـن کارگـردان در ادامـه بـا اشـاره بـه دیگـر سـختی های سـاخت ایـن اثـر 
ی  گفـت: »بایـد بگویـم مـن در روایـت هـم مشـکل دارم؛ به خاطـر اینکـه ابزار
که در اختیارم بود؛ هنوز صددرصد ذهنیت من را نشان نمی دهد. با این 

گر  حال تلاشـم را کردم و با وجود آن محدودیت ها کارم را سـاختم. حال ا
بخواهـم از خوبی هـای هـوش مصنوعـی بگویـم ایـن اسـت کـه در وهلـه اول 
یـد.  ی محیـط اشـراف دار ید و رو یـد را می توانیـد بسـاز شـما تخیلـی کـه دار
ید و یک دفعه باران می آید  ی می رو مثلا در کار واقعی شما برای فیلمبردار
و شما آن روز 60 میلیون تومان ضرر می کنید. اما در هوش مصنوعی این 
مشـکل وجود ندارد و شـما هر زمان بخواهید سیسـتم را روشـن می کنید و 
، این ابزار 70 درصد ذهنیت شـما را  کار را انجام می دهید. از طرف دیگر
می توانـد خلـق کنـد و ایـن قابلیـت را دارد کـه همسـوی ذهنیـت تصویـری 
شـما باشـد؛ بـه شـرط اینکـه تکـرار و تکـرار داشـته باشـید. مـا پـلان داشـتیم 
ی  کـه نزدیـک 200 بـار تکـرار کردیـم تـا بـه خواسـته مان برسـیم. ایـن کار انـرژ
یـادی از مـا گرفـت؛ کسـی کـه در حـوزه هـوش مصنوعـی دسـتی بـر آتـش  ز
ی در کمتـر از 90 روز  داشـته باشـد می دانـد کـه 32 هـزار ثانیـه متحرک سـاز
ن  یـم تولیـد کـردن در ایـن مـدت یعنـی چـه؟ مـن و تیمـم بـدو و 64 هـزار فر

ی 18 تـا 20 سـاعت کار می کردیـم.« اغـراق روز
کـه هـوش مصنوعـی بـرای  بـاره ظرفیت هـا و امکاناتـی  کارگـردان در ایـن 
کثـر مواقـع تعامـل  صنعـت سـینما رقـم می زنـد، گفـت: »از نظـر مـن در ا
بـا هـوش مصنوعـی سـودش بیشـتر از ضـررش اسـت و اسـتفاده از آن 
کـه می توانیـم بـا دنیـا رقابـت  اجتناب ناپذیـر اسـت. ایـن بسـتری اسـت 
کنیـم و مثـل سـینما نیسـت. در سـال 1895 سـینما اختـراع می شـود و بـه 
ی  فاصلـه پنـج سـال وارد ایـران می شـود ولـی می بینیـم بـه لحـاظ تکنولـوژ
چقـدر از دنیـا عقبیـم امـا در هـوش مصنوعـی این طـور نیسـت و همـه بـه 
یک نوع تجهیزات دسترسی دارند. به همین دلیل ما می توانیم پیش قدم 
یکا،  کس هوش مصنوعی جشـنواره از آمر یم. در با شـویم و اثر خوب بسـاز
چیـن، یونـان، ایتالیـا و کـره 11 اثـر از بیـن 344 اثـر انتخـاب شـده اسـت. در 
کـس شـما تفـاوت فاحـش بیـن کار مـا و بقیـه را می بینیـد و متوجـه  همـان با
ی کـه از ایراننـد از برخـی کارهـای دیگـر قوی ترنـد.«  می شـوید کـه دو کار

ینه هـای سـاخت اثـر بـا هـوش مصنوعـی  البخشـی بـا اشـاره بـه کاهـش هز
یـم کـه هـوش مصنوعـی  ینـه سـاخت فیلـم هـم بایـد بگو گفـت: »از نظـر هز
کاهـش می دهـد. از طـرف دیگـر هـم شـرایط بـه شـما  ینه هـا را  قطعـا هز
ید. حـال فـرض  اجـازه نمی دهـد در جایـی مثـل کرانـه باختـری فیلـم بسـاز
کـه بتوانیـد؛ بایـد 600 یـا 700 هـزار دلار پـول بـرای ایـن لوکیشـن  یـم  بگیر
کاهـش  95 درصـد  یـر یـک میلیـارد برسـد،  گـر آن رقـم ز کنیـد. ا خـرج 
گـر می توانسـتم ایـن فیلـم را در فضـای واقعـی بسـازم  ینـه اسـت. مـن ا هز
بـه سـراغ هـوش مصنوعـی نمی آمـدم. امـا هـوش مصنوعـی بسـتری را 
ی  بـرای مـن فراهـم کـرد کـه موضوعـی را کـه سال هاسـت دوسـت دارم رو

کنـم، بتوانـم بسـازم.« کار  آن 
کیـد بـر  بـاره شـیوه خلـق اثـر در هـوش مصنوعـی و بـا تا کارگـردان در ایـن 
یـد: »هـوش مصنوعـی الگویـش هـوش طبیعـی اسـت و  مسـئله زبـان می گو
یـم.  درواقـع داده هایـی کـه خـود مـا بـه آن می دهیـم را می توانیـم از آن بگیر
ایـن ابـزار در کمتـر از صـدم ثانیـه بـرای شـما اثـر خلـق می کنـد. در بحـث 
زبـان هـم همیـن اسـت و مـا در فیلـم خودمـان برایمـان خیلـی مهـم بـود کـه 
زبـان، عربـی فلسـطینی باشـد. بـرای همیـن در ایـن پـروژه مـن یک سـری 
کـه دیالوگ هـا را  کـردم  کـردم و از آنهـا خواهـش  دوسـت فلسـطینی پیـدا 
بگوینـد. یـک نفـر تمـام دیالوگ هـا را گفـت و مـن آن را منبـع گرفتـم بـرای 
 . کترهـای دیگـر ی بـرای کارا هـوش مصنوعـی و شـروع کردیـم بـه مدل سـاز
در ایـران متاسـفانه فیلمـی کـه درمـورد فلسـطین یـا هـر کشـور دیگـری کـه 
بـی واحـد در نظـر می گیرنـد. بنابرایـن،  کار شـود را بـا یـک عر قـرار اسـت 
وقتـی مخاطـب عـرب بـه کار نـگاه می کنـد بلافاصلـه متوجـه می شـود کـه 
ایـن عربـی، عربـی بغـدادی اسـت یـا لبنانـی یـا... و برایـش سـوال می شـود 
کـه چـرا در فلسـطین دارد اتفـاق می  افتـد؟ و همانجـا بـا فیلـم ارتباطـش 

قطـع می شـود.«
بـاره اشـاره بـه مسـئله نابینایـی پسـربچه و مفهـوم چشـم در  البخشـی در
یچـه نگاهـی اسـت کـه  ایـن داسـتان گفـت: »ایـن چشـم درواقـع همـان در
مـردم فلسـطین بـا آن امیدوارانـه بـه خانـه و کشورشـان نـگاه می کننـد. آن 
کـه پـدرش بـرای  ی دارد؛ چرا پسـربچه نابیناسـت ولـی یـک دیـدگاه و تصـور
دور کـردن او از واقعیـت و تلخـی جنـگ یـک دسـتگاه اختـراع کـرده اسـت 
یه به اطرافش  ی می شود و از این زاو که به واسطه آن وارد یک دنیای مجاز
نـگاه می کنـد. آن فلسـطین آرمانـی در ذهـن مـن ایـن بودکـه تـو صبـح بلنـد 
شـوی و بی دغدغـه بـه زندگـی روزمـره ات برسـی. همیـن خـوب اسـت و نـه 

. نـگاه خودشـان هـم همیـن اسـت و هیچ  یـب دیگـر هیـچ چیـز عجیـب غر
انتظار ماورائی و فراتر از آن ندارند. دنبال ابرقدرت شـدن و پولدار شـدن 
نیسـتند، فقـط دنبـال آرامشـند. آن نـوع نـگاه و چشـمی کـه مـن در فیلـم بـه 
آن اشـاره می کنـم، درواقـع ایـن اسـت کـه هـر فلسـطینی یـک فلسـطین در 
یچـه چشـم خـودش بـه آن نـگاه می کنـد و بـرای  ن خـودش دارد و از در درو

یـف می کنـد کـه بـه چـه شـکل اسـت.« خـودش تعر
گفـت: »مـن بـرای اینکـه  کیـد بـر واقعـی بـودن بـودن سـوژه فیلـم  او بـا تا
مخاطـب را همـراه کنـم تـلاش کـردم تـا جایـی که می شـود فضا را هایپررئال 
ی اسـت که فانتزی و خیال  خلـق کنـم. درواقـع یـک واقعیتـی در فیلـم جـار
به آن اضافه شده و بنابراین، کار نه کاملا خیالی است و نه کاملا واقعی. 
ی بچه اش را داخل خانه  اصل داستان این است که تصور کنید یک پدر
ن تلخ است. حالایک عنصر خیالی به  حبس می کند چون واقعیت بیرو
فیلم اضافه شده که دارد آن واقعیت را پنهان می کند. من برای جذاب تر 
شـدن قصـه آن دسـتگاه را انتخـاب کـردم، امـا شـما هـر چیـزی می توانیـد 
ی نابینایی پسرش  ید. وگرنه حرف اصلی من این است که یک پدر بگذار
کـه چیـزی بـرای دیـدن وجـود نـدارد کـه بخواهـد  برایـش خـوب اسـت؛ چرا
یبـا  پسـرش ببینـد. او دسـتگاهی اختـراع کـرده اسـت تـا دنیـای فرزنـدش ز
کنـد درحالی کـه واقعیـت ایـن  شـود و در آن فضـای سـاختگی زندگـی 
نیسـت و یـک شـکل دیگـری اسـت. حتـی خیـال هـم در ایـن فیلـم واقعـی 
ی  ی فراهـم بـود کـه در دنیـای حقیقی هر پدر گـر بسـتر جـور کـه ا اسـت؛ چرا
در فلسـطین می توانسـت ایـن دسـتگاه را بـرای بچـه اش بگیـرد تـا او در آن 

مجـاز زندگـی کنـد قطعـا ایـن کار را می کـرد. 
 بنابرایـن بـرای جذاب تـر شـدن فضـا و قصـه ابـزار ندیـدن جنـگ را عـوض 
کـردم وگرنـه هـر آنچـه کـه در فیلـم می بینیـد واقعـی اسـت. وقتـی آن سـرباز 
« و آن برخـورد غیرانسـانی در لـب مـرز  می گویـد »هرچـه از شـما کمتـر بهتـر
کـه تابـه حـال  همـه واقعـی اسـت. می توانیـم چیزهایـی را نشـان بدهیـم 
ندیدیم. از طرز لباس پوشیدن گرفته تا اتفاقاتی که در ظاهر چیز خاصی 

نیسـت ولـی خیلـی مسـائل دیگـر پشـتش وجـود دارد.«
ی  ی در پرداختـن بـه سـوژه و تکـرار ایـن کارگـردان دربـاره لـزوم داشـتن نـوآور
بودن آثار مربوط به فلسطین گفت: »من خودم حداقل می توانم چهارتا فیلم 
ی جـدول و نمـودار ثابـت کنـم  سـینمایی جدیـد دربـاره فلسـطین بسـازم و رو
همـه فیلم هایـی کـه تابـه حـال سـاخته شـده یـک تـم را دارد روایـت می کنـد 
و بـه همیـن جهـت، تکـرار یـک تـم باعـث می شـود کـه مخاطـب نـه ببینـد و 
ی  نـه بشـنود. درخصـوص جنـگ ایـران و عـراق هـم هنـوز سـوژه های بسـیار
ی وجـود دارد. مثـلا اینکـه چطـور غـذا بـه جبهـه می رسـید؟ یـا  بـرای فیلمسـاز
چطـور لباس هـا دوختـه می شـد؟ مسـائلی از ایـن دسـت را کسـی تـا بـه حـال 
بـن گذاشـتیم و دیدیـم  یـاد اسـت ولـی مـا یـک کار کار نکـرده. پـس موضـوع ز
کـه یـک الگویـی جـواب داده و مرتـب سـراغ همـان الگـو رفتیـم و کارکردیـم. 
ینـد آخـر دیگـر چقـدر سـوژه هسـت. واقعیـت  به خاطـر همیـن مـردم می گو
یـه نگاه مـان را عـوض  ی زاو یـاد اسـت و مـا بایـد مقـدار ایـن اسـت کـه سـوژه ز
کنیـم. موضوعـات، به خصـوص در ژانـر دفـاع مقـدس و موضـوع فلسـطین، 
ی  ی نمی شـوند. بـه شـرطی کـه مـا بـه سـراغ سـوژه های تکـرار هیچ وقـت تکـرار
یـم. موضوعـات فلسـطین خیلـی هـم ظرافـت دارنـد و فـرق اسـت بیـن  نرو
ی کـه خـودش انتخـاب  ی کـه بـه او سـفارش می دهنـد بـا فیلمسـاز فیلمسـاز
می کنـد کـه آن موضـوع را کار کنـد، چـون نفـر اول مـی رود بـرای بودجه و پولش 
کـه می خواهـد آن را عملـی کنـد. در  امـا نفـر دوم نـه، رسـالت و نیتـی دارد 
ایـن سـال ها شـاهد بودیـم کـه بیشـتر مـورد اول بـوده تـا مـورد دوم. درصورتی کـه 
ی غیرسفارشـی باشـد هـم مانـدگار می شـود و هـم مـردم می تواننـد  گـر کار ا

یـم.«  کـه آن را کـم دار بـا آن ارتبـاط بگیرنـد. امیـدوارم ایـن اتفـاق بیفتـد؛ چرا
ی و  البخشـی در پایان درخصوص آینده ای که برای خودش در فیلمسـاز
کار در حیطـه هـوش مصنوعـی ترسـیم کـرده اسـت، گفـت: »در آینـده، مـن 
قطعـا هـر فیلمـی بخواهـم بسـازم کـه هـوش مصنوعـی بـه مـن کمـک کنـد 
بـه ضـرس قاطـع از آن اسـتفاده می کنـم تـا کار بهتـر شـود. دوسـت دارم در 
ی هـم  کار کنـم چـون هـر روز پیشـرفت می کنـد. هـر فیلمسـاز ایـن بسـتر 
گـر  دوسـت دارد فیلـم بلنـدش را بسـازد و بـرای مـن ابـزارش فرقـی نمی کنـد. ا
به داسـتانی برسـم که الزاما باید با این ابزار کار شـود، می سـازم وگرنه قبول 
نمی کنـم کـه کار را بـا هـوش مصنوعـی بسـازم. بایـد منطقـی داشـته باشـد 
و بسـتر و محتـوای فیلمنامـه باهـم مرتبـط باشـند و براسـاس مقتضیـات 

تصمیم گیـری کـرد.«

سروش البخشی، کارگردان فیلم کوتاه »فلسطین در چشمان من« در گفت وگو با »فرهیختگان«: 

سینمایایران،فلسطینرایکمدلتکرارمیکند
 فیلمم را هایپررئال ساختم

حادثه ای نفس گیر

یسـون و محصول ایالات متحده آمریکا مسـتندی  »حادثه« اثر بیل مور
ی پلیـس بـه یـک شـهروند سیاه پوسـت در  اسـت دربـاره واقعـه  تیرانـداز
. این مسـتند یکی از مهم ترین آثار حاضر در جشـنواره  گو ایالت شـیکا
فیلـم کوتـاه تهـران اسـت زیـرا برنـده  جایـزه  بهتریـن مسـتند از جشـنواره 
یدادهای  کلرمون فران شده است؛ جشنواره ای که یکی از بزرگ ترین رو
فیلم کوتـاه در جهـان اسـت. تنهـا بعـد از چنـد دقیقـه از شـروع مسـتند 
یافت کرده.  ی اسـت کـه در متوجـه می شـویم کـه فیلـم واقعـا لایـق اعتبار
حادثـه مسـتند نفس گیـری اسـت. بـا وجـود زمـان 30دقیقـه ای فیلم که تا 
اینجـا آن را بـه طولانی تریـن اثـر بخـش بین الملـل جشـنواره تبدیـل کرده، 

هیجـان و درگیـری مخاطـب نسـبت بـه اثـر لحظـه ای افـت نمی کنـد. 
تمـام فیلـم بـا تصاویـری از دوربین هـای مداربسـته  خیابـان محـل وقـوع 
ی لبـاس پلیـس و نیـز دوربین هـای مردم حاضر  حادثـه، دوربین هـای رو
در صحنه روایت می شود. تمام صداهای فیلم هم صداهای واقعی اند 
ی شـده اند. لـذا  و از بی سـیم پلیـس و همـان فیلم هـای مذکـور جمـع آور
»حادثـه« مسـتندی صـد درصـد رئالیسـتی اسـت و هیچ گونـه صحنـه  
ی در آن وجـود نـدارد. درواقـع بیـل  ی شـده یـا حتـی صـدای راو بازساز
بـاره   یسـون بـا ایـن انتخـاب می خواهـد یـک تحقیـق و بررسـی در مور
ی انجـام دهـد؛ از نـوع تحقیق هایـی کـه پلیـس یا دادگاه  حادثـه تیرانـداز
برای کشـف حقیقت انجام می دهند. فیلم با »حادثه« شـروع می شـود. 
گهان مردی سیاه پوست از پیاده رو به وسط خیابان می افتد. با ایجاد  نا
این ابهام اولیه که دلیل این پرتاب شـدن و مرگ چه بود، مسـتند برای 

کشـف واقعیت وارد مسـیر داسـتانی خود می شـود. 
اسـنوپیک آرایش گـر سیاه پوسـت بی گنـاه اسـت. او نـه یـک گنگسـتر 
یـد و فـروش مـواد مخـدر دسـت داشـته اسـت.  اسـت و نـه هرگـز در خر
او همچنیـن مجـوز حمـل اسـلحه داشـته بنابرایـن حتـی بابـت حمـل 
اسـلحه نیـز مرتکـب جرمـی نشـده اسـت. امـا وقتـی اسـنوپ از مقابـل 
پلیس هـا عبـور می کنـد آنهـا بی دلیـل جلـوی او را می گیرنـد و از او 
درخواسـت نشـان دادن مجـوز اسـلحه می کننـد. درحالی کـه او سـعی 
می کنـد مـدارک را از جیبـش خـارج کنـد پلیس هـا بـدون هیـچ دلیلـی به 
او هجـوم می آورنـد و درحالی کـه اسـنوپ هنـوز تـلاش می کنـد مـدارک را 
از جیبـش خـارج کنـد، یکـی از نیروهـای پلیـس بـه تصـور اینکـه اسـنوپ 
درحـال نشـانه گرفتـن اسـلحه  خـود بـه سـمت پلیـس اسـت پنـج بـار بـه 
او شـلیک می کنـد و پیکـر بی جـان اسـنوپ در وسـط خیابـان بـه زمیـن 
می افتـد. مسـتند چنـد بـار از زوایـای مختلـف واقعـه را نشـان می دهـد و 
بیننـده به وضـوح متوجـه می شـود کـه اسـنوپ هرگـز تفنگـش را از غلاف 
ی لحظات بعد از مرگ اسنوپ  خارج نکرده است. فیلم همچنین راو
اسـت. درحالی کـه مـردم بـه پلیـس اعتـراض می کننـد دیگـر نیروهـای 
ی می دهنـد کـه کار درسـت را انجـام داده اسـت!  پلیـس بـه قاتـل دلـدار
درنهایـت هـم هیـچ اتهـام قتلـی متوجـه پلیـس قاتـل نمی شـود و بـا تنهـا 

چنـد روز تعلیـق ماجـرا بـه  پایـان می رسـد. 

   آشغال هنری
کثرا  ی که ا ؛ آثار »اثر هنری«، هجویه ای اسـت بر آثار »آوانگارد« معاصر
ی اسـت کـه  هیـچ نسـبتی بـا هنـر ندارنـد. داسـتان دربـاره زن خدمتـکار

بـه اشـتباه یـک »اثـر هنـری« را در سـطل آشـغال می انـدازد. آن اثـر هنـری 
ی کاغـذ  عبـارت بـود از چنـد بطـری خالـی، چنـد ته سـیگار و مقـدار
ی زمیـن افتـاده بودنـد! ایـن اتفـاق تبدیـل بـه تیتـر روزنامه ها  رنگـی کـه رو
می شـود و زن بـه سـبب کارش در آسـتانه اخـراج شـدن قـرار می گیـرد. 
فیلم توانسـته با لحنی طنزآمیز این نوع آثار را به سـخره بگیرد. این طنز 

کت هـا به درسـتی جـا گرفتـه اسـت.  در دیالوگ هـا و ا
آثار آوانگاردی از این قبیل بیش از آنکه به هنر مربوط باشـند به تجارت 
یابـی و تبلیغاتـی کـه  ی از ایـن آثـار بـا توجـه بـه نـوع بازار ربـط دارنـد. بسـیار
برایشـان می شـود، اساسـا کالای لوکس به حسـاب می آیند و نه اثر هنری. 
مـردم ثروتمنـد بـه دلایلـی ماننـد هماهنـگ بـودن تـم اثـر بـا مبلمـان خانـه یـا 
صرفا داشـتن ژسـت هنردوسـتی، بدون هیچ گونه دانشـی درباره  هنر این 
ی می کنند. در میان  انگیزه های مردم برای خرید یا تماشای  آثار را خریدار
این آثار علاقه و لذت خالص هنری جایگاهی ندارد. به غیر از این موارد 
مسـائلی چـون پول شـویی نیـز در مبـادلات ایـن آثـار جایگاهـی مهـم دارد 
کـه در ایـن متـن مجـال پرداختـن بـه آن وجـود نـدارد. متـن را بـا گفت وگـوی 

، در نقطه اوج فیلم به پایان می رسـانم: شـاهکار مدیر و خدمتکار
ی پـس بـه حـرف مـن کـه تحصیـلات هنـری  : تـو سـواد هنـری نـدار مدیـر
یختـی یـک اثـر هنـری بـود نـه  دارم اعتمـاد کـن؛ اون چیـزی کـه تـو دور ر

ی زبالـه.  مقـدار
ی. مـن 30 سـال در  ی نـدار : تـو تخصصـی در نظافـت کار خدمتـکار
ایـن شـغل کار کـردم و یـک متخصـص محسـوب میشـم. به عنـوان یـک 
یختـم  ی از مـن بپذیـر کـه اون چیـزی کـه دور ر متخصـص نظافـت کار

آشـغال بـود نـه یـک اثـر هنـری! 

حدیث ملاحسینی
خبرنگار 

محمدسجاد حمیدیه
خبرنگار 


